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 به نام خدا

 

 دادگستری با تأکید بر رویه قضاییتعهدات وکیل بررسی 

 

  چکیده:

تعهدات و محدودیتهای وکیل، از موضوعات مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی 
مرتبط با کیفری به نحو پراکنده ای طرح شده است. سکوت قوانین شکلی و نیز عدم طرح برخی از مباحث ماهوی 

عقد وکالت در قانون مدنی، رویه قضایی و دکترین حقوقی را ناچار از مداخله و ارایه طریق نموده است. بررسی 
قوانین و مقررات و رویه قضایی مبین آن است که تعهد به حضور وکیل دادگستری در جلسه دادرسی، با استثناهایی 

تر  عهدات، محدویتهای و اختیاراتی است که نیاز به بررسی دقیقهمراه بوده و در عین حال، وکیل دادگستری دارای ت
سازد؛ هرچند که  دارد. امکان تعدد وکلا، شرایط را برای حضور یکی از وکلا و ارایه لایحه وکیل دیگر فراهم می

تواند اقدام انفرادی وکلا را اجازه ندهد. با در نظر گرفتن این حقایق، مقاله حاضر به بررسی تعهدات،  موکل می
محدودیتها و تکالیف وکیل دادگستری با تکیه بر رویه قضایی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای موارد مبهم 

 ارایه می نماید. 

 تعهدات، دادرسی، محدودیتها. وکیل دادگستری، رویه قضایی، واژگان کلیدی:

 

   مقدمه

تعهد به  1اند. بندی از تعهد، آن را به تعهد به وسیله )تعهد به حفاظت( و تعهد به نتیجه )تعهد غایت( تقسیم نموده در یک دسته
 ،خواه هدف از مواظبت حاصل شود خواه نه ،ای جز نگهبانی و مراقبت و مواظبت ندارد وسیله، تعهدی است که متعهد وظیفه

 2پس اگر امین حفاظت را انجام بدهد، ولی مال مورد ودیعه به آفات آسمانی یا زمینی تلف شود ضامن نیست.. مانند تعهد امین
تن پلی را تعهد به نتیجه )تعهد به غایت( تعهدی است که متعهد باید نتیجه تعهد را به متعهد له بدهد؛ مقاطعه کاری تعهد ساخ

برد، او به تعهد خود عمل ننموده  میکند، لکن قبل از تحویل به متعهدله سیل آن را  میسازد، مواظبت هم  میکند، آن را  می
   3.است

خصوص تعهد وکیل دادگستری، گروهی از نویسندگان حقوقی معتقدند که تعهد وکلا از قسم تعهد به حفاظت )تعهد به  در
دفاع لازم مواظب باشد که حق انجام وکیل باید از ادله موکل حداکثر استفاده را بکند و با حضور در دادگاه و  4.وسیله( است
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اما به نظر باید با آن گروه از نویسندگان حقوقی  5.ول نیستؤمس ،اگر موکل محکوم شود . در عین حال،موکل ضایع نشود
مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است. به عنوان مثال وکیلی که همداستان شد که اعتقاد دارند تعهد وکیل دادگستری 

شود درباره تقدیم دادخواست به دادگاه تعهد به نتیجه دارد و باید آن را انجام دهد،  میبرای اقامه دعوا و دفاع از حق موکل معین 
یدن به مطلوب است. پس در مورد نخست اجرای ولی نسبت به پیروزی در دعوا، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رس

یابد و در مورد سرنوشت دعوا، همین اندازه که معلوم شود وکیل مراقبت های لازم را  میوکالت تنها با تقدیم دادخواست تحقق 
 6.برای اجرای تعهد کافی است، هر چند به نتیجه مطلوب نرسد ،در حدود متعارف معمول داشته

ده وکالت به عه موضوع شود این است که در مورد تعهد به نتیجه، اثبات اجرای میلیل یاد شده گرفته نتیجه مهمی که از تح
به دست نیامدن نتیجه  ؛باشد میوکیل  هوکیل است. در مثال فوق، اثبات تقدیم دادخواست و حضور در جلسه رسیدگی بر عهد

مطلوب به معنای عدم انجام تعهد و تقصیرات است. لیکن در مورد تعهد به مراقبت و وسیله به دست نیامدن نتیجه برای اثبات 
تقصیر وکیل کافی نیست و موکل باید ثابت کند که او کوشش متعارف را برای به دست آوردن نتیجه نکرده است. تعهد وکیل در 

عوا، همان گونه که پیشتر گفتیم تعهد به وسیله است؛ وکیل باید تمام کوشش خود را به منظور اخذ نتیجه خصوص نتیجه د
   7.مطلوب تر نماید؛ همین قدر کفایت نموده و مسئول نتیجه غیر مطلوب نخواهد بود

یعنی وکیل تمام تلاش خود را »، «تعهد وکیل تعهد به وسیله می باشد و نه تعهد به نتیجه»تأکید شده که در رویه قضایی نیز 
لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل  ،جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد

 8.«ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود
دین شرح، مباحث مرتبط با بررسی تعهدات وکیل دادگستری با تأکید بر رویه قضایی مورد بررسی در این مقاله ضمن سه گفتار ب

)گفتار  ؛ ضرورت انجام وظایف ناشی از دادرسی)گفتار اول( تعهد وکیل به حضور در جلسه دادرسی و استثناهای آن گیرد: قرار می
 . )گفتار سوم( های وکیل دادگستری محدودیت و دوم(

 

 وکیل به حضور در جلسه دادرسی و استثناهای آن. تعهد 1

 د.شو در این گفتار تعهدات مربوط به ضرورت حضور وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی دادگاه و استثناهای آن بررسی می

 . تعهد وکیل به حضور در جلسه دادرسی1ـ1

اینکه به ارسال لایحه یا انتخاب وکیل اکتفا کنند و اگرچه خواهان و خوانده اختیار دارند که در جلسه رسیدگی حاضر شوند یا 
الاصول ناشی از اختیارات موکل است. اما در ارتباط با جلسات دادرسی تکلیف وکیل به حضور در  اگرچه اختیارات وکیل علی

حضور ین تکلیف قانونی از جهت اهمیت ا 9.تواند از حضور در جلسه دادرسی امتناع نماید میجلسه دادرسی تعلق گرفته و او ن
وکیل در جلسه دادرسی و اثری است که حضور او نسبت به حق موکل دارد؛ بنابراین جلسه دادرسی باید جلسه اثرگذاری وکیل 
در احقاق حق موکل باشد. دادرس نیز باید دارای آن چنان فرصتی باشد که بتواند جدالهای وکلای طرفین در جلسه دادرسی را 
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اره کرده و تصویری از واقعیت خارجی قضیه در ذهن را ترسیم کند. متأسفانه در بسیاری از موارد این فرصت از دادرس سلب و نظ
تواند  میگردد و این امر  میحتی در زمان اندک دادرسی نیز به جای استماع اظهارات، نگارش مطالب به وکلای طرفین محول 

 س باشد. حجابی برای کشف واقع قضیه توسط دادر
در برخی موارد، الزام وکیل به حضور در جلسه رسیدگی، منشأ سختگیرانه ای دارد و عدم حضور وکیل به راحتی قابل توجیه 

اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حضور  نامه آیین 22حسب نص صریح تبصره یک ماده »برای مثال، نیست. 
مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ 348ماده »همچنین  10.«یک جلسه دادرسی الزامی است وکیل تسخیری یا تعیینی حداقل در

و صدور رأی بدون « ممنوع نموده اتیم مهمه من جمله سلب حیرا در مورد جرا لیبدون حضور وک یدگیجلسه رس 1392سال 
 11.حضور و /یا دفاع وکیل، از موجبات نقض رأی در مرجع بالاتر خواهد بود

کنند،  میی است که هر یک از طرفین برای اثبات ادعاها یا دفاعیات خود ارائه ا الاقعده مبتنی بر ادله علی ،مدنیرسیدگی اگرچه 
های کشف انطباق دلایل یا واقعیت خارجی، استماع سخنان طرفین در دادرسی است و مقنن با فرض ولی به هر حال یکی از راه

کند، وکیل را مکلف نموده  میی درست از دعوا در ذهن دادرس نقش اساسی ایفا گیری تصویر این که سخنان وکیل در شکل
 است در جلسه دادرسی حاضر شود. 

وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته »ر داشته است: که چنین مقر 12باشد می ق.آ.د.م 41مستند قانونی این اهمیت ماده 
 شود.  میباشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند جهات زیر عذر موجه محسوب 

  .فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
  .ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود

 از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.  حوادث قهری

 شود.  میوقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه 

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به 
دار  ر او را موجه بداند. در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدهد که عذ میآن ترتیب اثر 

برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و 
 «. جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شدوقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت 

تکلیفی برای حضور آنان در جلسات  ،همان گونه که بیان شد در صورتی که خواهان یا خوانده شخصاً در دادرسی دخالت نمایند
اعلام دارند. اما اگر وکیلی به وکالت از توانند توضیحات و دفاعیات خود را به وسیله لایحه به دادگاه  میدادگاه وجود ندارد و آنها 

مکلف به حضور در جلسه دادگاه خواهد بود و این تکلیف ناشی از  41هر یک از آنها دفاع از دعوا را پذیرفته باشد، مطابق ماده 
لف است در که وکیل مکست. در این خصوص باید گفت با ایندار شده ا ای است که در قبال دفاع از پرونده و موکل عهده وظیفه

 شود.  می تلقی موجه در جلسه دادرسی شرکت نکردن وکیلاما مواردی وجود دارد که  ؛جلسه دادرسی شرکت کند
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 . استثناهای حضور وکیل در جلسه دادرسی1ـ2

 موارد معذوریت وکیل  .1ـ2ـ1

اما باید  ؛برشمرده شده است ،شوند میمواردی که برای عدم حضور وکیل درجلسه دادرسی عذر محسوب ق.آ.د.م  41در ماده 
رسد؛ به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد  میکامل به نظر ن 41گفت بندهای چهارگانه ماده 

جزء موارد عذر موجه قید نشده است بنابراین اگر همسر وکیل به علت بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز  ،وکیل باشد
گردد؛ وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها  میگاه نوبت جراحی داشته باشد؛ چون این بیماری عذر موجه محسوب نجلسه داد

مگر این که با توسعه  ؛است مقرر داشتهاما قانون آن را  ،ستیرش نیکرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلاً قابل پذ
 هرچند که چنین تفسیری،  برخلاف نص خواهد بود.العلاج همسر وکیل نیز بدانیم.  عبرا شامل بیماری ص 41ماده  4تفسیر، بند 

به هر حال قانون گذار از یک طرف مصادیق عذر موجه را مشخص و از طرف دیگر احراز معذوریت را به دادگاه محول کرده 
در هر حال  تلقی نمود. 41مذکور در ماده  است. با این وضع باید احراز معذوریت را شامل احراز انطباق عذر با یکی از جهات

در صورتی که عذر وکیل موجه تشخیص گردد دادگاه مکلف خواهد بود جلسه را تجدید نماید و این خود یکی از  41مطابق ماده 
 شود، دادگاه باید برای جلسه بعدی مراتب را به موکل میدر موردی که جلسه دادگاه تجدید  13.موجبات اطاله دادرسی است

 ه علت عذر وکیل تجدید نخواهد شد.اطلاع دهد. بنابراین جلسه بعدی دادگاه ب
ق.آ.د.م( مبین آن است که باید  452و  450ملاحظه مواد متعدد ق.آ.د.م، به ویژه مقررات راجع به مواعد قانونی و قضایی )مواد 

، به عذر موجه به به طور صریح که قانون واردیبه عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شود. بدین معنا که حتی در م« عذر موجه»
ذینفع )دارای عذر( تصریح نکرده، در صورت اثبات وجود عذر، باید مهلت کافی به ذینفع داده شود و عنوان عامل افزایش مهلت 

ضایی، گاه گردد. البته در رویه ق نادیده گرفتن این حق، برخلاف حق دادخواهی و یکی از موانع دادرسی عادلانه محسوب می
از عذر موجه جهت عدم  یمدن یدادرس نییقانون آ 95قنن در ماده م»استدلال مخالف نیز مطرح شده است. با این مضمون که 

را دال بر لزوم استراحت در منزل و عدم  دنظرخواهیتجد یپزشک یه گواهینکرده است تا ارا یبحث یشرکت در جلسه دادرس
 452و  450این رأی مغایر صراحت مواد  14.«میینما یتلق یدر جلسه دادرس شانیبر موجه بودن عدم شرکت ا یلیحرکت را دل

  .  کند ق.آ.د.م بوده و رویه قضایی قابل تأییدی را ایجاد نمی

 

 موجه نبودن عذر وکیل . 1ـ2ـ2

دادگاه مشخص شود که عذر وکیل موجه نبوده است چه اقدامی باید ه است که اگر بعد از جلس شود این پرسشی که مطرح می
کرده که از ابتدا عذر وکیل را نپذیرفته باشد که در این صورت مراتب را  بینی پیشموردی را  41صورت گیرد؟ در این مورد ماده 

توان مستقیما از ماده  میرا ن وقپرسش فپاسخ . در نتیجه، دار برای تعقیب انتظامی وکیل انعکاس خواهد داد به مرجع صلاحیت
و موضوع قابل انعکاس به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب  41ماده  بهاستناد  ابه دست آورد. اما بعید نیست در این مورد نیز ب 41

 اثر اعلام کند.  تواند آنچه را که به علت عذر وکیل انجام داده بی میولی به هر حال دادگاه ن ؛وکیل باشد

                                                           
 . 301، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلسه نخست؛ شمس، 190، دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنیمهاجری،  13
  .استان تهران دنظریدادگاه تجد 17شعبه  19/04/1392ـ 920570رأی شماره  14
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ق.م(، دادخواست باید به امضای  669ه خواهان دو نفر وکیل داشته باشد، چون اصل بر اقدام جمعی آنهاست )ماده در صورتی ک
بینی شده باشد، در فرض اجتماع وکلا  هر دو وکیل رسیده باشد، مگر اینکه اختیار اقدام مستقل هر یک از وکلا در وکالتنامه پیش

( 5امه، وکیلی که به تنهایی دادخواست داده، فاقد سمت بوده و نتیجه این امر طبق بند )بینی استقلال وکلا در وکالتن یا عدم پیش
  15.ق.آ.د.م، قرار رد دعواست 89و ماده  84ماده 
بینی کرده که هرکدام از اصحاب دعوا با قید اتفاق دو نفر وکیل داشته باشد یعنی: به هیچ کدام از  ق.آ.د.م فرضی را پیش 44ماده 

توانند به شرط ارسال لایحه مشترک، در جلسه دادرسی حاضر  آنان به تنهایی، حق اقدام نداده باشد. در این صورت هر دو نفر می
در صورتی که یکی از اصحاب »ق.آ.د.م چنین است:  44اضر شود دیگری فقط لایحه بفرستد. متن ماده نشوند یا یکی از آنان ح

دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و هیچ یک از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر 
رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل  دو یا حضور یکی از آنان با وصل لایحه از وکیل دیگر برای

 «.  غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد
 گردد:  ، مندرج در ماده مزبور نکات ذیل استنباط می«بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر»از عبارت 

تواند جز این باشد که لایحه را هر دو مشترکاً نوشته و یا یکی از آن دو  هر دو وکیل، نمینخست، منظور از ارسال لایحه از سوی 
وکیل نوشته، اما هر دو وکیل به صورت مشترک آن را امضا کرده باشند. زیرا هیچ یک از دو وکیل به تنهایی حق اقدام ندارند. 

ر هم منتفی است؛ به بیان روشن تر با فوت یکی از آنان عقد در این حالت اگر یکی از وکلا فوت کند یا محجور شود وکالت دیگ
 16.گردد وکالت منفسخ می

دوم، قانونگذار حضور یکی از دو وکیل را به اضافه لایحه وکیل دوم عمل به اتفاق تلقی کرده است. لذا همان معاذیری که برای 
براین غیبت غیرموجه وکلای متعدد در جلسه وکیل دوم در نظر گرفته شده، در خصوص دو وکیل هم قابل تصور است. بنا

 تواند با همان عقوبتی مواجه شود که برای وکیل منفرد مقرر شده است. دادرسی می
 

 . حق توکیل وکیل 1ـ3

تجدید جلسه دادگاه به علت عذر وکیل منحصر به موردی است که وکیل حق وکالت در توکیل نداشته باشد و در صورتی که 
قانون وکالت  39ده شده باشد موظف است در صورت عذر، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ماده حق توکیل به وی دا

از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته »دارد:  میدر این مورد مقرر 
شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح در  مین

 «. آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود
وکیل دادگستری دیگری که به موجب وکالتنامه، وکیل حق توکیل داشته و بر همین اساس، به  باید توجه داشت که در صورتی

کند؛ کما  رود. زیرا توکیل به غیر از وکیل اصلی سلب اختیار نمی اعطای وکالت نماید، سمت وکیل )اصلی( با این اقدام از بین نمی
 17.تاینکه موکل نیز اگر موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، صحیح و قانونی اس

تحت  و محسوب می گرددموکل  لیدوم در هر صورت وک لیوک ل،کیتو اذن موکل به وکیل و دادن اختیار اطلاق رضدر ف
  اذن صورت در بوده و تنها لیوک لوکی ادوم اساس لیوک س،یگردد، در حقوق انگل یتلق زیاول ن لیوک لوکی شرایطی امکان دارد

                                                           
، مجله حقوقی دادگستری، «قضایی رویه بر تأکید با مدنی دادرسی در سمت احراز عدم ایراد مصادیق بررسی»کاکاوندی، پیام.  خنجری و السان، مصطفی 15

 .115(، 1400، دیماه )116 شماره ،85 دوره
 .98، های دین و عقود اذنی عقود معین، جلد چهارم، وثیقهکاتوزیان،  16
  دادگاه حقوقی تهران.  65شعبه  24/08/1373ـ573رأی شماره  17
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تواند، وکیل اصلی یا وکیل  میموکل )اصیل( در حقوق ایران با این وصف،  18.دیآ شماربه  زیموکل ن لوکی ت، ممکن اسموکل
پذیرش تحلیل فوق، از جمله دارای این اثر منطقی است که فوت وکیل اول )اصلی(، موجب انفساخ  19.الواسطه را عزل کند مع

شود. زیرا وکیل در توکیل به نمایندگی از موکل،  میقرارداد وکالت وکیلی که وی با حق توکیل خود برای موکل تعیین کرده، ن
کند تا فوت وی موجب انحلال وکالت وکیل منتخب  میکند و در این مورد به عنوان اصیل اقدام ن میبرای موکل، وکیل تعیین 

 20.او گردد
ف توکیل به غیر که در برخلا»برخی از اساتید میان توکیل به غیر و تفویض وکالت قایل به تفکیک شده و بر این دیدگاهند که 

: 1393ی و مدنی، الماس) «گردد میوکالت باعث حذف وکیل اول از رابطه حقوقی تفویض ، ماند میآن وکیل اول در رابطه باقی 
رسد.  میتشخیص چنین تفکیکی در رابطه مردم عادی با وکیل، مستلزم احراز قصد واقعی ایشان بوده و واقعاً دشوار به نظر  (.63

. است قرار دادهدارای تمامی اختیارات کرده و او را  ضیل، تمام عمل را به او تفوکه موک است یلیمفُوَّض وک لیوک هیامامقه در ف
 و زاده فیلطبه نحوی که معامله وی، همان معامله وکیل بوده و حتی اختیار اجرای عقد، فسخ یا قبض و اقباض را دارد )

وکالت در بسیاری از امور مرتبط قانون آیین دادرسی مدنی که  35چنین مفهومی با وجود ماده  (.273: 1398 ی،شلمزار یخدابخش
و نیز ویژگیهای خاص وکیل دادگستری از حیث لزوم داشتن پروانه و رعایت قوانین و  داند با دادرسی را مستلزم تصریح می

 باشد. و اعمال نمیمقررات خاص وکیل دادگستری، در مورد وکالت در دادگستری قابل تحقق 
 

 . بیماری مانع از حرکت وکیل 1ـ4

نشده که وکیل مبتلا به بیماری مانع از حرکت گردد و در عین  بینی پیشکه موردی این: دارای یک نقص عمده است 41ماده 
حال قادر نباشد عذر خود را به دادگاه اعلام دارد؛ موکل او نیز از وضعیت وکیل بی اطلاع باشد. به عنوان مثال وکیلی است که 

لم و برقراری ارتباط با اطرافیان دچار تصادف منجر به بیهوشی و اغمای دراز مدت شده و یا دچار سکته مغزی شده و قادر به تک
وکیل معذور مکلف شده است عذر خود را به طور کتبی به دادگاه اطلاع دهد. اما  41باشد در این مورد چه باید کرد؟ در ماده  مین

اشد. ب میقانون وکالت نیز ن 57باشد که بتواند اطلاع دهد. از طرفی موضوع مشمول ماده  میدر مورد مثال وکیل در وضعیتی ن
بیماری وکیل دادگستری و عجز او از »اعلام نموده است:  24/02/1359-/ 1645اداره حقوقی قوه قضاییه هم طی نظریه شماره 
رسد در صورت اطلاع  میدر این گونه موارد به نظر «. باشد میقانون وکالت ن 57انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده 

چند در قانون تکلیفی برای شخصا دادرسی را تعقیب نماید؛ هر است مراتب را به موکل اعلام تادادگاه از وضعیت وکیل شایسته 
  21.دادگاه مقرر نشده است

 

 . احاله حضور در دادگاه به وکیل دیگر 1ـ5

تجدید جلسه دادگاه به علت عذر وکیل منحصر به موردی است که وکیل حق وکالت در توکیل نداشته باشد و در صورتی که 
قانون وکالت  29حق توکیل به وی داده شده باشد، در صورت عذر موظف است وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ماده 

الت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته ازوکلایی که حق وک»دارد:  میدر این مورد مقرر 
                                                           

 بهار و تابستان، 1، شماره 1، دوره دانش حقوق مدنی، «وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس. »مهسا ،مدنیو  محسن ،ایزانلو 18
(1391 ،)128 . 

 . 242(، 1398چاپ دوم، )تهران: نشر میزان،  وم،سآیین دادرسی مدنی جلد مصطفی. و السان، ، گودرز افتخارجهرمی 19
 . دادگاه تجدیدنظر استان تهران 51شعبه  27/09/1392ـ  9201208در تأیید همین استدلال رجوع کنید: رأی شماره  20
 . 190، جلد اول، دادرسی مدنیدوره جدید مبسوط در آیین مهاجری،  21
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شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد، باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح در  مین
توان گفت اگر یکی  می ق.آ.د.م 42با توجه به حکم ماده «. آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود

از دو دادگاهی که جلسه آن ها همزمان شده، دادگاه کیفری باشد. اگر وکیل در هر دو پرونده اختیار توکیل داشته باشد، باید برای 
ر دادگاه حقوقی وکیل توکیلی اعزام کند و اگر فقط در پرونده دادگاه حقوقی حق توکیل دارد نیز حکم مذکور جاری است. د

رسد حضور او در دادگاه حقوقی الزامی بوده و باید برای دادگاه جزا  میصورتی که فقط در پرونده کیفری حق توکیل دارد به نظر 
 شود.  میقانون وکالت، این مورد را نیز شامل  29وکیل توکیلی اعزام کند، زیرا حکم ماده 

 

 . دعوت همزمان به دو دادگاه1ـ6

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد. لازم »دارد:  میبیان  ق.آ.د.م 42ماده 
است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه های دیگر 

 «. معرفی نماید لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری
زمان در دو دادگاه دعوت و جمع بین آنها ممکن نباشد؛ اما این که وکیل نموده که وکیل هم بینی پیشموردی را  ق.آ.د.م 42ماده 

از دو دادگاه کدام را بر دیگری ترجیح دهد، موضوع را به قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین ارجاع داده است. در این 
در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار : »دارد این ماده مقرر می .قانون وکالت بهره جست 28از ماده  انتو می خصوص

شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه ای که 
ورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود. در این ص

 22.«فرستد ضمیمه نماید والا غایب خواهد شد میبرای اعتذار به محکمه بعدی 
مطابق این ماده حضور در دادگاه کیفری بر حضور در دادگاه مدنی مقدم است و در حال حاضر که در حوزه قضایی بخش، دادگاه 
عمومی دایر است، چنانچه وکیل همزمان به دادگاه عمومی بخش و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دعوت شده باشد. به نظر 

آن دعوت شده توجه نمود. اگر در دادگاه بخش وکیل برای پرونده کیفری دعوت  رسد باید به نوع پرونده ای که وکیل در می
شده باشد و همزمان در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برای پرونده او وقت رسیدگی تعیین گردیده باشد. وکیل باید حضور در 

خطار مربوط به دادگاهی را که شرکت وقت رسیدگی پرونده کیفری در دادگاه عمومی بخش را مقدم بدارد و فتوکپی یا اصل ا
 ارسال کند.  ،نماید میخواهد نمود به ضمیمه لایحه برای دادگاهی که شرکت ن

تا بتواند  صدور گواهی به دعوت برای وکیل است، ،قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر 28شایسته ذکر است مطابق ماده 
 ه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه ارسال نماید. آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلس

 

 . معیار همزمانی دو جلسه دادگاه 1ـ6ـ1

که آیا ملاک یکسان بودن ساعت  . در این موردملاک و معیاری برای همزمانی دو جلسه ارائه نشده است ق.آ.د.م 42در ماده 
که جمع بین آن دو وقت ممکن  این استباید گفت ملاک متعارف برای همزمانی دعوت است یا یکسان بودن روز دعوت، 

بنابراین دو دعوت برای ساعات نه و نه و نیم در دو دادگاه مستقر  ؛قانون وکالت مقرر داشته است 28نباشد؛ همان گونه که ماده 
ت در حالی که اگر در ساعت هشت در یک مجتمع قضایی همزمان تلقی نخواهد شد؛ چرا که حضور در دو جلسه ممکن اس

مربوط به یک مجتمع و ساعت نه و نیم مربوط به مجتمع دیگر باشد چون در فاصله یک ساعت و نیم و با توجه به تأخیر 

                                                           
 . 30، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلسه نخستشمس،   22
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دو متعارف شروع بعضی از اوقات دادگاه، حضور در دو دادگاه در دو مجتمع و رفت و آمد در ترافیک شهری امکان ندارد. لذا این 
 زمان تلقی خواهند شد.جلسه هم

شخیص تقدم حضور وکیل در یکی از دو جلسه علاوه بر سایر قوانین به قانون آیین دادرسی کیفری نیز ارجاع داده شده است. ت
 *بحثی از دعوت همزمان و ترجیح حضور در یکی از دو دادگاه وجود ندارد و تنها از ماده  ق.آ.د.کدر این خصوص باید گفت در 

ه مجازات قانونی جرم موکل یل در دو دادگاه مطرح باشد، چنانکتوان نتیجه گرفت اگر حضور وک میدادرسی کیفری قانون آیین 
 .الزامی خواهد بود ،کند میقانون مذکور باشد، حضور او در دادگاهی که به این جرایم رسیدگی  302مشمول چهار بند اول ماده 

 23.تسخیری باشد ،ا به شرحی که بیان شداعم از اینکه وکالت وکیل با انتخاب موکل و ی

 

 دعوت به دادگاه با درجات مختلف  .1ـ6ـ2

در مورد همزمانی دعوت به دو دادگاه با درجات مختلف حکمی ندارد؛ به عنوان مثال وکیل برای شرکت در جلسه دادگاه  ق.آ.د.م
تجدید نظر در ساعت معین دعوت شده و مجدداً او برای همان ساعت نیز در دادگاه نخستین دعوت شده است. در این مورد باید 

قانونی برنامه پنجم توسعه نسبت به موضوع تعیین تکلیف  212در اجرای ماده  گفت: لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه »چنین مقرر داشته است:  67ـ1نموده و در ماده 

ی را اعزام کند وکیل باید دادگاه عالی را بر دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگر
تر مقدم بدارد؛ مگر این که موضوع مهمتری در دادگاه پایین تر مطرح باشد. همچنین اگر در دو یا چند دادگاه کیفری هم  پایین

خواهد بود؛ مگر این عرض دعوت شده باشد؛ حضور در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه 
 که موضوع مهمتری در دادگاه دیگر مطرح باشد. 

 درخواست تجدید جلسه در موارد فوق منوط به قبول دادگاه است.  .تبصر یک
و این ماده در صورتی که وکیل امکان حضور در یکی از دادگاه های فوق را ندارد باید علاوه بر  67درخصوص ماده  .تبصره دو

بر اساس «. اعزام وکیل دیگر مراتب را به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابدارسال لایحه یا 
ماده پیشنهادی، ملاک اولویت حضور، درجه دادگاه است. مگر آن که به نظر وکیل امر مطروح در دادگاه پایین تر مهم باشد، به 

کیفری باشد که البته در امور کیفری نیز امور اهم و مهم مطرح است. باید دقت عنوان مثال امر مطروحه در دادگاه پایین تر و امر 
یابد تجدید نخواهد شد، زیرا جهات  میدادگاهی که وکیل به علت شرکت در دادگاه دیگر در آن حضور ن هشود در این موارد جلس

دادگاه به این جهت نباید جلسه را  42باشد و در موارد مربوط به ماده  می 41تجدید جلسه دادگاه منحصر به موارد مذکور در ماده 
 تجدید کند، مگر این که موجب دیگری باعث تجدید جلسه دادگاه شود. 

 . تجویز تقدیم لایحه توسط وکیل 1ـ7

اردی است که وکیل منحصراً ناظر به مو ،تواند در جلسه آن دادگاه شرکت کند میتجویز تقدیم لایحه برای دادگاهی که وکیل ن
 42موظف خواهد بود به جای ارسال لایحه وکیل دیگری بفرستد. این مطلب از ذیل ماده  گرنهو ؛حق توکیل نداشته باشد

که در این ماده تصریح شده وکیل در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. در ؛ چراشود میاستنباط  ق.آ.د.م
یگری معرفی نماید و یا در صورت نداشتن حق توکیل از تقدیم لایحه به دادگاهی که حضور او صورتی که وکیل معذور وکیل د

رسد در این  میبه نظر  .از لحاظ انتظامی و حتی در برابر موکل خود مسئول خواهد بود آن دادگاه متعذر است خودداری کند،در 

                                                           
  . 190، جلد اول، دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنیمهاجری،  23
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وکیل در خصوص عدم حضور خود عذر موجهی داشته  موارد حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود، مگر اینکه
 باشد.

 

 . عدم حضور یکی از دو وکیل 1ـ7ـ1

ارسال لایحه و اعلام عذر موجه وکیل و عدم حضور وی را در فرضی که خواهان یا خوانده دو نفر وکیل داشته  ق.آ.د.م 44ماده 
گردد، چنانچه  میاستنباط  44باشند. مورد بررسی قرار داده است و مقررات ویژه ای را در این خصوص بیان داشته است از ماده 

نفر وکیل داشته باشند و حق اقدام و دفاع انفرادی به هر وکیل داده نشده باشد،  یکی از اصحاب دعوا اعم از خوانده یا خواهان دو
عدم حضور یک وکیل به علت عذر موجه موجب تجدید جلسه دادگاه نخواهد شد، زیرا همان گونه که بیان شد، وکیل معذور باید 

در صورتی که هر دو وکیل عذر موجهی برای  لایحه ارسال کند و چنانچه حق توکیل دارد وکیل دیگری اعزام نماید؛ بنابراین
 29عدم حضور اعلام نمایند و این عذر مورد پذیرش دادگاه واقع شود، چنانچه حق توکیل غیر به آنها داده شده باشد مطابق ماده 

ها داده نشده باشند و اگر حق توکیل غیر به آن میقانون وکالت آنها موظف به انتخاب وکیل دیگر و اعزام وی به جلسه دادرسی 
 عمل خواهد شد.  ق.آ.د.م 41باشد مطابق ماده 

 

 حق توکیل یکی از دو وکیل . 1ـ7ـ2

در صورتی که یکی از وکلای غایب حق توکیل داشته باشد و دیگری چنین حقی نداشته باشد و در عین حال در وکالتنامه مقرر 
حق توکیل غیر است با اعلام عذر موجه پذیرفته خواهد شد؛ ولی شده باشد آن دو مجتمعاً اقدام کنند، عدم حضور وکیلی که فاقد 

عدم حضور وکیل دیگر که دارای حق توکیل است ولو با اعلام عذر موجه پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا در این مورد او به دلالت ماده 
اگر هم وکیل توکیلی اعزام تواند به این عذر که  میقانون وکالت موظف بوده است وکیل دیگری به دادگاه بفرستد و ن 29
شد از اعزام وکیل  مینمود به علت این که حق اقدام اجتماعی بوده و با حضور یک وکیل موجب اخذ دفاعیات او فراهم ن می

در چنین صورتی حضور  44خودداری کند، چرا که ممکن است وکیل غایب فاقد حق توکیل لایحه داده باشد و بنا به مفهوم ماده 
منشاء اثرخواهد بود و در صورتی که وکیل غایب لایحه ای نیز نداده باشد، حداقل وکیل دارای حق توکیل به  وکیل توکیلی

در صورت عدم وصول لایحه »دارد:  میباشد که بیان  می 44وظیفه خود عمل کرده است. مؤید این استدلال این قسمت از ماده 
مفهوم این جمله آن است که در صورت «. دهد میضر رسیدگی را ادامه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حا

که لایحه وکیل دیگر به ر رسیدگی را ادامه خواهد داد چراب دادگاه با توجه به اظهارات وکیل حاضیوصول لایحه از وکیل غا
ه به این اعتبار دادرسی را اداره منزله حضور تلقی و با احتساب حضور وکیل حاضر وکالت به صورت اجتماعی تلقی گردیده و دادگا

 کند.  می
در مورد وکالت دادگستری باید قبول کرد که با  24،ضولی در فقه و حقوق مطرح گردیدهبا وجود بحثهایی که در خصوص وکالت ف

وکیلی که حق را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته، « وکالت در توکیل»ی، که مدن یدادرس نییقانون آ 35ماده  6بند توجه به 
دهد. در این  توکیل ندارد، اختیار چنین اقدامی را نداشته و دادگاه، وکیل دوم را فاقد اعتبار دانسته و به او اجازه دفاع و اظهار نمی

)با این فرض که وکالتنامه وکیل اول را ملاحظه  موارد، وکیلی که حق توکیل نداشته و به دیگری وکالت داده و نیز وکیل دوم
مرتکب تخلف شده و در برابر موکل )اصیل(  ،کرد( و از فقدان حق توکیل وی آگاه بوده یا عرفاً باید چنین کاری میکرده 

  مسوولیت مدنی دارند.

                                                           
 (. 1389، بهار، )28، شماره 12، دوره حقوق و سیاست، فصلنامه «آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل. »علیرضا ،باریکلو 24
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 . ضرورت انجام وظایف ناشی از دادرسی 2

دفاع از امتیازات وکیل است، زیرا مراجعه به وکیل حاوی این پیام ضمنی است که مراجعه کننده قصد دارد از  هعدتاً اتخاذ شیوقا
علم و تجربه و مهارت یک متخصص بهره ببرد. بنابراین وکیل است که تصمیم خواهد گرفت چه تدابیری برای مراقبت از حقوق 

 ،ی سکوت کند یا در جایی دیگر برخی از ادعاهای مقدماتی طرف را بپذیردموکل خود به کار گیرد. ممکن است لازم بداند در جای
ماده  2و  1ولی برخی از الزامات نیز در این میان وجود دارد که باید رعایت گردد. به عنوان مثال، وکیل مکلف است برابر بندهای 

طرف مقابل یا نماینده وی را صورتجلسه کند تا در از دادگاه بخواهد که اظهارات یا اقاریر  ق.آ.د.م 204و قسمت اخیر ماده  102
صورت نیاز بتواند از آن استفاده کند. همچنین در صورت ارسال اخطار رفع نقص از سوی محکمه در مهلت مقرر اقدام به رفع 

 نقص نماید. 

 

 . تعهد به اعلان وقت رسیدگی به موکل 2ـ1

عزل یا » ق.آ.د.م 43همچنین وکیل مکلف است وقت رسیدگی را برای هر جلسه به موکل اعلام نماید. زیرا به دلالت ماده 
استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این 

کل باید از تاریخ و زمان دقیق جلسه رسیدگی مطلع باشد، تا اگر بخواهد اقدام به عزل علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. لذا مو
وکیل نماید، عزل در زمانی صورت گیرد که باعث تجدید جلسه نگردد. و لازمه اقدام به موقع موکل در عزل وکیل اطلاع او از 

این وظیفه اگرچه از مواد آیین دادرسی مدنی به آید.  میزمان جلسه دادرسی است و این اطلاع جز از طریق وکیل به دست ن
 آید اما مقنن در لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به عنوان تکلیف وکیل بدان اشاره نموده است.  میدست 

 

 . تکلیف اعلام به موقع به موکل به منظور انجام کار2ـ2

باشد. در فرضی که موکل به واسطه  مینظور انجام کار یکی دیگر از تکالیف وکلای دادگستری، اعلام به موقع به موکل به م
قانون  44اخطار دادگاه مکلف به پرداخت وجه یا انجام امری است. وکیل مکلف است در اسرع وقت موکل را مطلع کند، ماده 

مر یا دادن وجهی از وکلا باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام ا»دارد:  میوکالت در این خصوص بیان 
 طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند، به طوری که تفویت حقی از او نشود. 

 

 . تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل 2ـ3

شغل خود با  هاصل امانت داری یکی از اصول اخلاقی است، که در فرهنگ ایرانی بارها به آن سفارش شده است، وکلا به واسط
شوند. قطعاً عدم حفظ و نگهداری  میمسائل شخصی مردم در ارتباط هستند و از اطلاعات و مسائل محرمانه موکلین خود مطلع 

نماید. بی تردید وکیل متخصصی که از مناسبات و موازین  میاز این اطلاعات وجهه وکیل را در نزد مردم و موکلان خدشه دار 
 تواند وکیلی مناسب و قابل اعتماد تلقی شود.  مین اخلاقی بهره مند نباشد،

وکیل باید »دارد:  میقانون وکالت مقرر  3از بدو قانون گذاری، مقنن به این موضوع توجه ویژه ای داشت و از این رو در ماده 
بارات موکل را حفظ وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعت هاسراری را که به واسط

قانونی استقلال کانون وکلا و در مقام بیان ضمانت اجرای عدم رعایت  نامه آیین 81از سوی دیگر، قانون گذار در ماده «. نماید
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وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات  هتعهد فوق الذکر، وکیلی را که به واسط
از دگر «. نسته است. اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکلانتظامی دا

گردد که جرایم انتظامی وکیلی که مرتکب  میلایحه قانون استقلال کانون وکلا مشخص  نامه آیین 76سو و با ملاحظه ماده 
 نامه آیینست، سه ماه تا سه سال ممنوعیت از وکالت است. همچنین بر اساس تخلف افشای اسرار و اطلاعات موکلش شده ا

لایحه قانونی استقلال  نامه آیین 88باشند؛ چرا که قانون گذار در ماده  میمذکور، کارآموزان وکالت نیز مشمول این مواد قانونی 
 «. خواهند بود نامه ینآیکارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این »کانون وکلا تصریح نموده است: 

شایسته ذکر است، اقامه دعوا بر علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانون مذکور 
بیان نموده است  89باشد، همچنان که مقنن در ماده  مینیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی کیفری 

قانون مجازات اسلامی بیان نموده  648از این رو قانونگذار در ماده  25.«نتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیستتعقیب ا»که: 
شوند هرگاه در غیر از  میاطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار »

به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون  موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند
دارد وکیل باید در تصرفات و اقدامات  میقانون مدنی اشعار  667گردند. همچنین، قانونگذار در ماده  میریال جزای نقدی محکوم 

و اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به ا
انتظامی کانون وکلا به  نامه آیینبا مطالعه و بررسی دقیق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی و «. اختیار او است، تجاوز نکند

را رعایت نماید و یکی از شود؛ بر اساس قانون، وکیل دادگستری باید مصلحت موکل خود  میقانون مدنی، روشن  607ویژه ماده 
 26.باشد میمصادیق رعایت مصلحت حفظ اسرار موکل 

 . محدودیت های وکیل دادگستری 3

 . ضرورت وکالت در محل معین شده در پروانه وکالت 3ـ1

وکیل مکلف است فعالیت وکالتی خود را در  17/01/1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  6بر اساس ماده 
تواند دفتر وکالت خود را در جای دیگری  مینشهری متمرکز کند که پروانه وی به عنوان محل فعالیت او تعیین شده است و 

ظامی تأسیس یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نماید. در غیر این صورت عمل او مستوجب مجازات انت
تواند نشانی دیگری غیر از  میدر نوبت سوم خواهد بود. بنابراین وکیل ن 5در نوبت دوم و درجه  4 هدر نوبت اول و درج 3درجه 

شود، قید کند. حتی در صورت تعدد وکلا و تفاوت نشانی آنها،  میمحل قانونی دفتر خو در وکالتنامه یا مدارکی که به دادگاه ارائه 
توان به همکار وی ابلااغ کرد و این نوع از  مینی خود را برای انجام ابلاغ قید نمایند. زیرا اوراق یک وکیل را نباید هر کدام نشا

 27.نشده است بینی پیشابلاغ در قانون 
 (.208: 1398)افتخار جهرمی و السان،  

 

                                                           
(، 1383،) بهار، 33شماره  ،صادق( یفقه و حقوق خانواده )ندا ،«(سیمصر و انگل ران،یدر برابر موکل )در حقوق ا لیوک یتعهدات اصل» .نرگسی، زدیا 25

  . 80ـ81
  . 602(، 1399) تابستان، 38شماره ، مجله حقوق ملل ،«وکلا یمدن تیمسول. »محمود ،یبان 26
  . 208  آیین دادرسی مدنی جلد دوم، و السان، افتخارجهرمی 27
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 . قابل جمع نبودن وکالت با سایر مشاغل 3ـ2

( شغل سر دفتری با وکالت 25/4/1354رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )مصوب قانون دفاتر اسناد  15بر اساس ماده 
ماده  2شوند و لذا طبق بند  میقضاییه منصوب  ههمان قانون سردفتران با ابلاغ رئیس قو 2مغایرت دارد. همچنین بر اساس ماده 

لایحه قانونی استقلال  10ماده « 2»موجب بند همچنین به  28.باشد میقانون وکالت اعطای پروانه وکالت به آنها ممنوع  10
کانون وکلای دادگستری به قضات مستخدمین بلدی و دولتی و بلدی مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن 

استثناء  شود. تنها اساتید دانشکده حقوق از این ممنوعیت میمتعلق به دولت است در عین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده ن
 29اند. شده

( هیچ وکیلی قبل از تمدید 29/10/135قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری )مصوب  6با توجه به ماده 
مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد. با این وصف هرگاه وکیلی در یکی از مشاغل دولتی یا قضاوت استخدام گردد، باید 

شود، لذا مادام که مجدداً  میچون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر »خود را به کانون وکلا اعاده نماید و ظرف ده روز پروانه 
قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا حق  6قانون وکالت و ماده  55پروانه وکالت دریافت نکرده است، برابر نص و مستنبط از ماده 

 30.«منوع استوکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت م
در صورتی که شخص، درخواست پروانه وکالت نموده و پس از رد تقاضای وی در کانون وکلا، به قضاوت اشتغال ورزد، رسیدگی 
به اعتراض او نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد، زیرا فعلا این شخص به 

 31.تواند به شغل وکالت اشتغال ورزد میاین وصف حتی بر فرض استحقاق دریافت پروانه وکالت، ن شغل قضا اشتغال دارد و با
منوط کردن اخذ یا تمدید  با این توضیح که .باشد ها، قابل جمع می البته شغل وکالت با شغل عضویت در هیأت علمی دانشگاه

 یقانون اساس 141اصل پروانه وکالت دادگستری به تشریفاتی همچون تصویب شورای دانشگاه یا هر مرجع دیگری، برخلاف 
کشور  محاسبات وانید یعموم تأیه 06/03/1397مورخ /د 13/10000شماره  هیوحدت رورأی است.  رانیا یاسلام یجمهور

قانون اساسی، نظرات  141مستفاد از منطوق و مفهوم اصل »رأی وحدت رویه تصریح دارد: این . نیز موید این حکم آمره است
، دارندگان پروانه وکالت 1373قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال  واحده تفسیری شورای نگهبان و ماده

دادگستری و مشاور حقوقی همانند سایر مقامات و کارمندان دولت، ممنوعیتی برای فعالیت در سمتهای آموزشی و عضویت در 
علمی و دارندگان سمتهای  تیأهعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ندارند و ایضا برای اعضای  تیأه

وکالت دادگستری و مشاور حقوقی، ممنوعیتی برای فعالیت در امور وکالت دادگستری و مشاور حقوقی آموزشی دارای پروانه 
 «.وجود ندارد

 

                                                           
  شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات. 25/04/1374 -56رأی شماره  28

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمدان »شده است:  بینی پیشقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین  141این استثناء در اصل  - 29
شغل دولتی داشه باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات دولت نمی توانند بیش از یک 

و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف  تریعمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگس
سسات تحقیقاتی از این حکم ؤها و م ع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوشرکت های خصوصی

 مستثنی است. 
  اداره حقوقی.  05/11/1361ـ 5355/7نظریه مشورتی شماره  30
  شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.  25/06/1372ـ 172رأی شماره  31
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 . ممنوعیت قبول وکالت در صورت وجود جهات رد3ـ3

یا زوجه او با دادرس یا  لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در صورتی که وکیل دادگستری 12بر اساس ماده 
سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در  هدادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درج

بنابراین در چنین مواردی، برخلاف وضعیتی که بین دادرس با «. آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است
صادر  ق.آ.د.م 92و  91صیل( یکی از موارد رد دادرس وجود دارد. قرار امتناع از رسیدگی )موضوع مواد یکی از اصحاب دعوا )ا

شود؛ بلکه وکیل از قبول وکالت در آن پرونده ممنوع است. دادگاه بدون توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل رسیدگی را ادامه  مین
 40و  39ه شخصاً یا توسط وکیل در دادگا حاضر شود. )ملاک مواد کند ک میداده یا در صورت ضرورت به موکل وی اخطار 

 ( ق.آ.د.م
ق.آ.د.ک، هرگاه وکیل سابقاً به عنوان دادرس یا  421 ق.آ.د.م و بند )ت( ماده 91قانون وکالت، بند )د( ماده  40با توجه به ماده 

باشد؛  وکالت در همان موضوع دایماً ممنوع میشاهد یا کارشناس در موضوعی اظهارنظر کتبی و ماهوی کرده باشد، از قبول 
هرچند که قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آن، از این جهت که با دعاوی سابق تفاوت دارد، با مانع قانونی 

 32.روبرو نیست
 

 . ممنوعیت وکیل از قبول وکالت طرف مقابل در همان دعوا 3ـ4

وکالت به جهتی از جهات؛  یاز استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا بعد نباید قانون وکالت وکلا 37برابر ماده 
وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم 

در  20/9/1380مورخ  17480حقوقی کانون وکلا به شماره  اموروکالت او را نباید در این موارد بپذیرند. از این رو کمیسیون 
پاسخ به پرسش یکی از وکلا مبنی بر اینکه اینجانب قبل از وکالت، در نهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان کارشناس 

، آیا اجازه دارم در مواردی که ام و اکنون نیز هیچ گونه رابطه استخدامی یا قراردادی با نهاد مذکور ندارم هتحقوقی اشتغال داش
 گیرم، به طرفیت بنیاد موصوف قبول وکالت نمایم؟  میطرف مراجعه اشخاص قرار 

ماده  8قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقاً موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده و از اسرار آن آگاهی یافته با لحاظ بند  :پاسخ
باشد و موجب تخلف است. کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری نیز  میاز ننامه لایحه قانونی کانون وکلا مج آیین 82

 لایحه استقلال کانون وکلا دو فرض را بیان نموده است:  نامه آیین 80ماده  8در خصوص بند  09/06/1378به تاریخ 
وکیل دادگستری در زمانی که سمت وکالت یا مشاوره حقوقی یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی را بر عهده دارد، قبول هر نوع 

 وکالت علیه آن وزارتخانه یا سازمان دولتی ممنوع است. 
ا و ادارات دولتی و قبلا سمت وکالت یا مشاور حقوقی و یا کارشناس حقوقی را در یکی از وزارتخانه ه وکیل دادگستری

رد و یا در آن مورد نظر کلی داده، داشته است. در این صورت در همان موضوعاتی که به طور خاص اظهار نظر ک ها و.. شهرداری
ای بهتر است از قبول وکالت در تمام  تواند، علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی قبول وکالت کند، هرچند از منظر اخلاق حرفه مین

 لیه سازمان متبوع خود امتناع کند. موارد ع
 

 گیری نتیجه. 4

                                                           
 دادگستری.  وزارت حقوقی اداره 22/02/1345 مورخ مشورتی نظریه 32
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وکیل مکلف است وظایف قانونی ناشی از دادرسی را که متوجه اوست، انجام دهد. برخی از این وظایف بسته به اینکه وکیل، 
نیز در صورت  وکالت خواهان یا خوانده را بر عهده داشته باشد، تفاوت دارد. در هرحال، وکیل مکلف است در جلسه دادرسی و

قانون وکالت عذری داشته باشد که  27ضرورت، در جریان تحقیقات محلی یا معاینه محل حضور یابد. مگر اینکه در حدود ماده 
 ق.آ.د.م(. 41در این صورت، عذر وی باید اثبات گردد )ماده 

ای، انجام آنها ضرورت پیدا  اخلاق حرفهبرخی از وظایف وکیل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، اما بنابر مصالح موکل و نیز رعایت 
ق.آ.د.م از دادگاه بخواهد که اظهارات یا  204و قسمت اخیر ماده  102ماده  2و  1کند. برای مثال، وکیل باید طبق بندهای  می

 اقاریر طرف مقابل یا نماینده وی را صورتجلسه کند تا در صورت نیاز بتواند از آن استفاده نماید.
ک احراز سمت خود، یعنی وکالتنامه را به دادگاه ارایه و هزینه های قانونی که متوجه اوست، از جمله تمبر مالیاتی وکیل باید مدر

الوکاله و سهم کانون وکلا را پرداخت کند تا از این حیث نقصی به سمت وی وارد نباشد. باید توجه داشت که پیوست نبودن  حق
ق.آ.د.م ـ رأی وحدت  383و  345باشد )مواد  جدیدنظر، فرجام و..( از موارد نقص آن میوکالتنامه به دادخواست )اعم از بدوی، ت

هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. اما اگر وکیل یا کارآموز وکالت، صلاحیت اقدام در مقطع یا  05/09/1335ـ1855رویه شماره 
ر واقع سمت وی قانونی نیست و اگر وکیل خواهان مرحله خاصی را به جهت وضعیت پروانه خود یا موضوع دعوا نداشته باشد، د

 . تواند علیه او طرح دعوا کند ق.آ.د.م( و موکل می 89ای دعوای وی رد خواهد شد )ماده  باشد، در هر مرحله
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